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   يو موانع اعتبار نيعوامل ركودآفر يواكاو
  يمقام معظم رهبر دگاهياز د ياسلام نيتمدن نو جاديا

*ظيميابوالقاسم ع12/6/1400تأييد:  30/2/1400دريافت: 

**سيدمحمد حسينيو
 محمد دشتيو  

***

    چكيده
 ـي ،يمقام معظم رهبـر  يشده از سومطرح ياسلام نيتمدن نو هيدر نظر  يهـا از محور يك

 اسـت كـه تـا    ياسلام نيتمدن نو جاديا يموانع اعتبار ،شانيا شهيدر اند ديمورد تأك ياساس
 ـيتحل ـ  يفيمقاله با روش توص نيموضوع انجام نشده است. ا نيبا ا يكنون پژوهش مستقل  يل

ل ركود كار رفع عوامو ارائه راه ييو با هدف شناسا ييعلامه طباطبا اتياراعتب هينظر يبر مبنا
 ـاسـت و بـه ا   يبر قرآن و منابع اسلام هيبا تك ياسلام نيتمدن نو جاديادر  سـؤال پاسـخ    ني
را به عنـوان   يچه عوامل ياسلام نيبه تمدن نو يابيدست يبرا يدهد كه مقام معظم رهبريم

 ـبـه اعتبار  يتوجهياست كه ب نيپژوهش حاضر ا افتهي. استكرده  يمعرف يموانع اعتبار  اتي
 ،يآن نفوذ، وابسـتگ  جهيكه نت ريثابت و متغ يازهايو ن يامات اعتبارو كثرت انقس يتيهو
و پـس از   از اجتماع شيپ يازهايبه ن يتوجهيب زياست و ن ييگراديو تقل ينيبخودكم ،يامن نا

 ـ  ياجتمـاع  يهاتيبا واقع ياعتبار علومارتباط  يبه چگونگ يتوجهياجتماع و ب ا و مواجهـه ب
 ـ زيخط امام و ن ،ياز اصول انقلاب اسلام ييدر اعتبارزدا يماسلا نيتمدن نو يهاتيريغ بك س

 يدشمن، از عوامل اصـل  داتياز ضرورت مقابله با تهد يياعتبارزدا نيچنو هم ياسلام يزندگ
       هستند.   ياسلام نيركود در تمدن نو

  واژگان كليدي
  اسلامي حكومت ات،ياعتبار هينظر ،يمقام معظم رهبر يِاسلام نيتمدن نو هينظر
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  مقدمه
هـاي انقـلاب اسـلامي اسـت، تحقـق      آرمـان ترين مهمايجاد تمدن نوين اسلامي از 

پذير نيست. اين شـناخت  اي در اين مقياس بدون شناخت موانع و لوازم آن امكانپديده
هايي باشد كه ما را در رسيدن به افـق  گذاريها و سياستريزيساز برنامهتواند زمينهمي

هـاي تمـدني بـه كشـف و     لازم است پـژوهش  ،لامي كمك كند. بنابراينتمدن نوين اس
شناسايي موانع و لوازم ايجاد اين تمدن بپردازند. مقام معظـم رهبـري بـا ديـد فلسـفي،      

ها و مكتوبات خود موانع تمدن نوين اسلامي را بيان علمي و تجربه كارآمد در سخنراني
 ،سـت كـه اگـر از ميـان برداشـته نشـوند      اند. اين پژوهش در صدد بيان موانعي افرموده
كرد پـژوهش حاضـر كيفـي    رويگردد. يابي به تمدن نوين اسلامي غير ممكن ميدست

هـاي مقـام معظـم    جو در آثار و انديشهوتحليلي و با جست ـاست كه با شيوه توصيفي  
  رهبري به رشته تحرير در آمده است. 

  مفاهيم و چهارچوب نظري
ريه اعتبارات علامه طباطبايي به رشته تحرير در آمـده اسـت و   اين مقاله بر مبناي نظ

مباحث تمدن، تمدن نوين اسلامي، امكان ايجاد تمدن نوين اسلامي، تفاوت تمدن توين 
اسلامي با تمدن غرب و نظريه اعتباريات از جمله مفاهيم و مباحث كليدي مسـتند كـه   

  شود.ها پرداخته ميدر ادامه به آن

  تمدن
كـردن اسـت. ايـن واژه در    بـه معنـاي اقامـت   » مدن« ت برگرفته از واژهتمدن در لغ

، 1ج ،1384 ،(ولايتـي  باشـد به معناي اسـتقراريافتن مـي  » civilization«انگليسي معادل 
اقامـت در شـهر و كـوي بـزرگ اسـت (ابـن       » الحضاره«در زبان عربي معادل  .)33ص

 125قـرآن و   سـوره  16در و مشتقات آن » حضر«فعل  .)103ص ،2جق، 1408 ،منظور
از ديگـر معـاني    ،آيه آمده و همه به معناي حضور، وجود و استعداد است. علاوه بر اين

 ،1392، (مكّي هستند» عمران، عماره، تعمير، و عمر«هاي واژه ،در قرآن» حضارت«واژه 
 .)17-18ص
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اي اجتمـاعي،  گويند كه همـه رويـداده  تنيده را ميهماي بهدر اصطلاح، تمدن پديده
 .)4ص، 1ج، 1366، (لوكـاس  گيـرد اقتصادي، سياسي و هنـر و ادبيـات را در برمـي   

) و در 5ص ،1ج، 1380، (دورانـت  داندبي، تمدن را حاصل نبوغ اقليت نوآور مي توين
هاي جامعـه در  ها با روابط عالي و اشتراك همه افراد و گروهتعريفي تمدن تشكل انسان

، 1359(جعفـري،   و معنوي براي رسيدن به حيـات معقـول اسـت   پيشبرد اهداف مادي 
   .)162ص ،5ج

  تمدن نوين اسلامي
اةً  «تمدن نوين اسلامي از منظر مقام معظم رهبري رسيدن به حيات طيبه  فَلَنحُيِينَّه حيـ

هاي مادي و معنوي بر اساس اسلام و معارف اهل بيت )، پيشرفت97: )16((نحل »طَيبةً
فكـران راسـتين   با محوريت انقلاب اسلامي و مساعدت علماي دين و روشن :پيامبر

ها از معيشت شايسته، آسودگي، امنيت خاطر و آزادي جهان اسلام است كه در آن انسان
 كننـد شوند و به سمت تعالي و فتـوح معنـوي حركـت مـي    فكر و انديشه برخوردار مي

  .)19/2/1384 و 22/7/1374، 8/10/1394، ايخامنه(
اي است كه به خطـوط آرمـاني اسـلام دسـت     تمدن نوين اسلامي، رسيدن به جامعه

يافته است و در آن علم، پيشرفت، عزتّ، ثروت و عدالت و قـدرت مواجهـه بـا امـواج     
خورده، تمدني است كه بشريت زخم. )20/8/1394، ايخامنه( جهاني وجود داشته باشد

رون اخير كه دچار يأس و نوميدي و افسردگي مجروح و غمگين از حوادث گوناگون ق
هـا كرامـت   كند و به انسانها را شاد ميهاي آنرساند و دلاست را به آفاق جديدي مي

دنياي اسلام وظيفه دارد روحي در اين دنيـا بدمـد و    .)31/2/1393، ايخامنه( بخشدمي
كه اين فضاي جديـد  اي را باز و فضاي جديدي ايجاد كند راه تازه 9مثل رسول خدا

اسـت. ايـن بـه معنـاي     » تمدن نوين اسلامي«همان  ،اي كه در انتظار آن هستيمو پديده
كنند و ايـن  ها با اختيار، راه درست را انتخاب ها است و ملتّعرضه هديه الهي به ملتّ
راه غلـط و گمراهـي    ،انـد ها تحميل نمـوده هاي جهان بر ملّتراهي را كه امروز قدرت

  .)8/10/1394 ،ايخامنهت (اس
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دهد و بخش اصلي كه متن زندگي را تشكيل مي .1 :اين تمدن داراي دو بخش است
مواردي مانند سبك زندگي، خانواده، الگوي مصرف و رفتار با والدين و رفتار با بيگانـه  

مانند علم، صنعت، اقتصاد، ثروت،  ؛بخش ابزاري كه شامل مواردي .2 گيرد.را در بر مي
  .)23/7/1391 ،ايخامنه( المللي استاست، اقتدار سياسي، نظامي و اعتبار بينسي

مقام معظم رهبري پنج مرحله را براي رسيدن به ايـن مقصـد ترسـيم نمـوده اسـت.      
شـكل گرفـت، مرحلـه دوم، نظـام      1357بهمـن   22مرحله اول، انقلاب اسلامي كه در 

 ،مرحله سوم كه دولت اسلامي اسـت فروردين ايجاد شد و اكنون در  12اسلامي كه در 
آرمان انقلاب كه تمدن نوين اسلامي  ،قرار داريم و پس از آن جامعه اسلامي و در پايان

  .)28/5/1384 ،ايخامنه( شكل خواهد گرفت ،است

 نوين اسلامي امكان ايجاد تمدن

ايـن   بـر  ،رهبر انقلاب اسلامي با استناد به آيات قرآن كريم و تبيين شواهد تـاريخي 
يابي به تمدن نوين اسلامي با تـلاش جوامـع   باورند كه خروج از حالت ركود در دست

 اسلامي به ويژه نخبگان و علماي دين ممكن است. 
ن بشري در اين زمينه دليل اين توانايي اين است كه مردم عربستان كه از اوليات تمد

اي علمـي برجسـته   نظريـه  محروم بودند و حتي سواد خواندن و نوشتن نداشتند و فاقد
بودند، بر اثر تعاليم اسلام و مجاهدت، تمدني را به وجود آوردند كه چندصد سال دنيـا  

هـاي دنيـا را تحـت الشــعاع خـود قـرار داد. بـا ظهـور اســلام و        را اداره كـرد و تمـدن  
مثل ستاره كه بـا آمـدن    ؛هاي كهن و ديرپا رنگ باختندگيري تمدن اسلامي، تمدنشكل

ديگر نور ندارد و اين برتري تمدن اسلامي تـا قـرن سـيزدهم مـيلادي ادامـه       ،خورشيد
   .)29/6/1373 ،ايخامنه( داشت

از نگاه معظم له، امت اسلام، وظيفه دارد با بازگشت به اسلام و مجاهدت خالصـانه  
مادي غـرب رنجيـده و دلـزده     كرد تمدنو مخلصانه در عصر حاضر كه بشريت از عمل

ريـزي  ها و فطرت پـاك انسـاني پايـه   نوين اسلامي را مطابق با ارزش است، تمدن هشد
) و 140: )3((آل عمران »تلكْ الأيام نُداولُِها بينَ النَّاسِ«فرمايد: كنند.خداوند در قرآن مي
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، ايخامنـه ( گـردانيم ما اين روزها [شكسـت و پيـروزي] را ميـان مـردم بـه نوبـت مـي       
8/10/1394(.  

د نازل شده است و به اين لمانان از مشركان در جنگ أحُاين آيه پس از شكست مس
اميـدي   كند كه پيروزي در ملك هيچ كـس نيسـت و دليلـي بـر نـا     سنت الهي اشاره مي

كشـد و مسـلمانان پيـروز    وجود ندارد و به زودي حركت ايام، مشركان را به پايين مـي 
اگر جبهه حـق عوامـل پيـروزي را در خـود      .)210-211ص ،1386(جعفري،  شوندمي

بـه پيـروزي دسـت     ،ها مبارزه كندهاي خود معتقد باشد و براي آنجمع كند و به آرمان
  يابد. مي

خودشان شرايط پيروزي را فراهم آوردند و بـا ايجـاد ايـن     ،مسلمانان در جنگ بدر
ا در جنـگ احـد شـر     ،رسيدندشرايط طبق سنن تاريخ به پيروزي مي ايط پيـروزي را  امـ

موفقيت يـك حـق طبيعـي اسـت و      ،بنابراين .در نتيجه شكست خوردند ،ايجاد نكردند
  .)54ص ،1381صدر، شهيد ( براي ايجاد آن بايد زمينه را فراهم آورد

ها از دانـش، تجربـه و فلسـفه مسـلمانان اسـتفاده كردنـد و تمـدن خـود را         اروپايي
جهـان بهـره ببـريم و تمـدن اسـلامي را بـا       امروز نوبت ما است كه از دانـش   ،ساختند

هـاي اسـلامي   معنويت و روح اسلامي برپا كنيم و اين كـار شـدني اسـت؛ زيـرا كشـور     
هاي خوب، موقعيت جغرافيايي برجسته، منابع مانند جمعيت، سرزمين ؛ابزارهاي فراواني

روهاي انسـاني  طبيعي بسيار و نيروهاي انساني با استعداد و برجسته دارند كه اگر اين ني
علـم، سياسـت، فنـاوري و     تواننـد در عرصـه  با تعاليم اسلام و مستقل تربيت شوند، مي

، ايخامنـه ( هاي هنرمندانه خود را آشكار نماينـد هاي گوناگون اجتماعي، آفرينشعرصه
8/10/1394(.   

 هاي مادي و معنوي كـه بـه بركـت اسـلام و    توانيم با استفاده از ظرفيتمي ،بنابراين
  مراحل رسيدن به تمدن نوين اسلامي را طي كنيم.  ،انقلاب اسلامي فراهم شده است

  تفاوت تمدن نوين اسلامي با تمدن غرب از منظر مقام معظم رهبري
از جهـات مختلـف متمـايز اسـت و از منظـر       ،تمدن نوين اسلامي با تمـدن غـرب  
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كفه تمـدن   ،دي و معنوي بشربه لحاظ تأمين نيازهاي ما ،هاي بيدار و عقل سليموجدان
تر است و طبعاً عقل سليم، زنـدگي  نهايت سنگيننوين اسلامي نسبت به تمدن غربي بي

 به سبك اسلامي، مبتني بر معيارهاي قرآني و در چارچوب تمدن نـوين اسـلامي را بـر   
از  ترين تمايزات تمدن نوين اسـلامي بـا تمـدن غـرب را    مهم ،گزيند. در اين مبحثمي

  كنيم. مي منظر رهبر انقلاب اسلامي مرور
لـذتّ   و گراي غرب، هدف اصلي در زندگي بشر قـدرت، ثـروت  در تمدن مادي .1

مـادي و افـزايش و   رفـاه   ،رشد تكنيك چنين. هم)139-140ص ،1395است (حسني، 
اما تمـدن نـوين اسـلامي،     .)25و20ص ،1380(زرشناس،  سيطره آدمي بر طبيعت است

خواهد و معيار پيشرفت، التزام به رعايت قسط و مي ديگريت و رفاه را در كنار يكمعنو
  عدل و مجاهدت در راه حق و تقواي الهي است. 

  فرمايد: مي خداوند ،در قرآن كريم
»ْيمٍ تؤُمَذاَبٍ ألنْ عةٍ تُنجِيكُم مارجلىَ تع لُّكُمَلْ أدنوُا هَينَ آما الَّذها أَيي  ه نُونَ باِللَّـ

    إنِ كُنـتُم رٌ لَّكـُم ورسوله وتجُاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بأِمَوالكُم وأنَفسُكُم ذلَكُم خَيـ
ايد! آيـا شـما را بـه    اي كساني كه ايمان آورده )؛11-10): 61(صف( »تَعلَمونَ

بخشد؟ به خـدا و   تجارتي راهنمايي كنم كه شما را از عذاب دردناك رهايي
ايـن   ،تان در راه خدا جهـاد كنيـد  هايپيامبرش ايمان آوريد و با اموال و جان

  اگر بدانيد. ،براي شما از هر چيز بهتر است
  فرمايد: و در سوره آل عمران مي

»هِمبر نداء عيلْ أَحاتًا بوأَم بِيلِ اللّهي سلُواْ فينَ قُتنَّ الَّذبسلاَ تَحقـُونَ ورْزي « 
اي پيامبر! هرگز گمان مبر كسـاني كـه در راه خـدا    ؛ )169): 3(آل عمران(
 انـد و نـزد پروردگارشـان روزي داده   انـد! بلكـه زنـده   مرده ،اندكشته شده

  .شوندمي
در تمدن غرب، بدون توجه به حيات اخروي و نيـز وحـي و معنويـت راسـتين،      .2

اما در تمدن نوين اسلامي، تعيـين ايـن    ،واست انسان استها و نبايدها، خمعيار در بايد
  اصول بر مبناي عقل و شرع است.
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گيري بين تمدن غرب تفاوت چشم ،در زمينه حقوق اجتماعي و حقوق بين الملل .3
ها را و تمدن نوين اسلامي وجود دارد و تمدن غرب يا حقوق اجتماعي برابر همه انسان

در مقام عمل به آن ملتـزم نيسـت. رهبـر     ،بپذيرد بعد نظري آن را پذيرد و يا اگر ازنمي
انقلاب برخي از مصاديق عدم التـزام غـرب بـه اصـول اخلاقـي و انسـاني را يـادآورد        

هاي برخـي از كشـورها   ها و دستكشكه در ماجراي كرونا، ماسكاند. از جمله اينشده
و از معالجـه بيمـاران سـالمند     توسط آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي مصـادره شـد  

ها به جان هـم افتادنـد كـه يكـي از     خودداري كردند و براي چند دستمال توالت، غربي
  .»غرب وحشي زنده شده است« :سناتورهاي آمريكايي گفته بود

ها امروز به اين مسأله معترفند كه غرب بر خلاف ظاهر به اعتقاد رهبر انقلاب، غربي
اين البته نتيجه «فرمايند: مي داراي يك روح وحشي است و ،ده خودزاُتوكشيده و ادلكن

منطقي و طبيعي فلسفه حاكم بر تمدن غربي اسـت؛ يعنـي فلسـفه فردگرايـي و فلسـفه      
خدايي كه اگر اعتقـادي هـم بـه خـدا اسـت، آن اعتقـاد،       هاي غالباً بيگري؛ فلسفهمادي

  .)21/1/1399، ايخامنه( »زا نيستتوحيدي، صحيح، عميق و معرفت
كشي از جهانيان و درازدستي داري، بهرهاين تمدن در خارج از اروپا با استعمار، برده

هاي آفريقايي و آسيايي به ثروت زيـادي دسـت يافـت و در    هاي ملّتو غارت سرزمين
 ،بردنـد داخل با استثمار دهقانان فقير، كارگران صنعتي كه در گرسنگي و رنج به سر مـي 

  .)51-83ص ،1380 (حائري، و عظمت رسيد به شكوه
هـا انسـان در   كاري، مرگ و آوارگي ميليونگري غرب، بيماري، فقر، بينتيجه غارت

(استعمار كهنـه، نـو، فرانـو) در     هاي مختلفسرتاسر جهان بود و استعمارگران در قالب
 ـ زمان د، منـابع و  هاي مختلف با تغيير و نوسان، اهداف ضد انساني خود را دنبـال نمودن

هاي وابسته به خود را با تهديد ربودند تا سطح رفاه ملت خود را هاي حكومتسرزمين
  افزايش دهند.

در حالي كه در تمدن نوين اسلامي، عدالت اجتماعي و برابـري در حقـوق بـين    
الملل، بر اساس موازين و مقررات اسـلامي خاسـتگاه الهـي دارد و خداونـد متعـال      

  دهد:  مي هشدار
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ا         « اس جميعـ ا قَتـَلَ النَّـ ي الأَرضِ فَكأَنََّمـ اد فـ رِ نَفـْسٍ أَو فسَـ ا بغَِيـ  »من قَتلََ نفَسْـ
هركس انساني را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روي زمين )؛ 32): 5(مائده(
ها را كشته و هر كس، انسـاني را از  چنان است كه گويي همه انسان ،بكشد

است كه گـويي همـه مـردم را حيـات بخشـيده       مرگ رهايي بخشد، چنان
  است.

هاي كشتار جمعي، اتمي و شيميايي ممنـوع  در نتيجه، در تمدن اسلامي توليد سلاح
كيفـر   ،گناهي بـه هـر نحـوي كـه باشـد     است. افزون بر اين كه اساساً كشتن هر فرد بي

 موس همـه چنين در تمدن اسلامي، مال، عرض و نـا هم .اخروي غير قابل تصوري دارد
ها در سرتاسر دنيا محترم و مورد حمايت نظام اسلامي است. اما در تمدن غـرب،  انسان

جان، مال و ناموس مردم جهان فقط بر روي كاغذ محترم است و در عمـل تعـرض بـه    
مگر اين كه زورشان نرسد و يـا   ،شودمي ها سود و دست آورد مثبت تلقيحقوق انسان

  ف مقابل ترس داشته باشند.از واكنش و مقاومت طر
تزكيه نفس هيچ جايگاهي ندارد و معيار در  و نيز در نظام تربيتي تمدن غرب، مقوله

كنترل نفس و شهوات، رفع مزاحمت براي ديگران است. اين نظام تربيتي، انسـان را تـا   
ر در حالي كه نظام تربيتي اسلام، تنـزل انسـان د   ؛آوردمي حد يك حيوان هوشمند پايين

ل ي ـدانـد و تزكيـه انسـان از رذا   هـا مـي  تـرين خسـارت  حد حيوان هوشمند را از بزرگ
داند و خداوند در مي نظير عجب، فريب، فحشا و ... را لازمه فلاح و رستگاري ؛اخلاقي

كـه  )؛ 10-9): 91((شمس »قَد أفَْلحَ من زكَّاها وقَد خاَب من دساها«فرمايد: مي قرآن كريم
كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده رستگار شـده و آن كـه نفـس خويشـتن را بـا       هر

  معصيت و گناه آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است.
براي كسب قـدرت، ثـروت، لـذتّ و توليـد گسـترش       در تمدن غرب، علم تجربي

در تضاد  اما از نظر تزكيه، ايمان ديني، اخلاق و معنويت دچار انحطاط شد و اين ،يافت
ل، تعلـيم و تزكيـه و در نهايـت         يبا هدف انبيا الهي است؛ زيـرا هـدف از ارسـال رسـ

  فرمايد: سعادت دنيا و آخرت انسان است و خداوند مي
»     هِملـَيتْلـُو عي هِم نْ أَنفُسـ لَقَد منَّ اللّه علَى الْمؤمنينَ إِذْ بعثَ فيهِم رسولاً مـ
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 »مبـِينٍ  يهِم ويعلِّمهم الكْتاَب والحْكْمةَ وإنِ كاَنوُاْ من قبَلُ لَفي ضلاَلٍآياته ويزَكِّ
] پيـامبرى از  به يقين، خدا بر مؤمنان منـت نهـاد [كـه   )؛ 164): 3عمران( (آل

خودشان در ميان آنـان برانگيخـت، تـا آيـات خـود را بـر ايشـان بخوانـد و         
مـت بـه آنـان بيـاموزد، قطعـاً پـيش از آن در       شان گرداند و كتاب و حكپاك

  گمراهى آشكارى بودند.
  بر اساس اين آيه و آيات ديگر، تزكيه بر تعليم مقدم است.

از منظر رهبر معظم انقلاب، علم در تمدن غرب، در خدمت فحشا، دزدي اطلاعات، 
عمار، هـا، اسـت  جاسوسي، مواد مخدر، زد و بند در جاهاي مختلف دنيا، تجاوز بـه ملـّت  

  .)12/6/1386، ايخامنه( خونريزي و جنگ قرار گرفته است

  نظريه اعتباريات
هاي اسـلامي و بـومي   پيرامون تمدن نوين اسلامي نيازمند استفاده از نظريه پژوهش

 هـاي ي در سـاماندهي بـه پـژوهش   يدر اين ميان، نظريه اعتباريات علامه طباطبـا  .است
ديگـر  راكـات حقيقـي و ادراكـات اعتبـاري از يـك     . در اين نظريه، ادتمدني مؤثر است

ترين مسائل مبتلابـه  اند. عدم تمايز بين ادراكات حقيقي و اعتباري از بزرگتفكيك شده
توجهي به تفـاوت  هاي اجتماعي است. از نتايج بيدانشمندان در توصيف و تبيين پديده

يقـي و اعتبـاري   شناسي بـين دو قلمـرو حق  خلط روش ،بين ادراكات حقيقي و اعتباري
  نويسد:است. شهيد مطهري در اين باره مي

 عـدم  و ضـروري  و لازم بسيار اعتباري، ادراكات از حقيقي ادراكات تفكيك و تميز
 كـه  اسـت  تفكيـك  عدم همين و است خطرناك و مضر بسيار ديگريك از هاآن تفكيك
 قيـاس  حقـايق  به را اعتباريات از بعضي كه است درآورده پا از را دانشمندان از بسياري
 بـه  بعضـي  و انـد كرده سير اعتباريات در حقايق مخصوص عقلاني هايروش با و كرده

 و انـد داده تعمـيم  حقـايق  بـاره  در اعتباريـات  مـورد  در را خود مطالعات نتيجه عكس،
 انـد پنداشـته  طبيعـي  احتياجات تابع و متغير و نسبي مفاهيمي اعتباريات مانند را حقايق

  .)372، ص 6ج ،1376 (مطهري،
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ادراكـات  «علامه در ابتداي مقاله ششم از كتاب اصول فلسـفه و روش رئاليسـم كـه    
 علـم  پيـدايش  كيفيـت  .1كند: علوم اعتباري را به سه بخش تقسم مي ،نام دارد» اعتباري
 كيفيـت . 3و  )انقسـامات ( اعتباريـه  علوم در كثرت پيدايش كيفيت .2 .انسان از اعتباري
 انسـان  وجـود  خـارجي  اعمـال  بـا  يعنـي  ؛حقيقـي  و واقعي آثار با عتباريها علوم ارتباط
 از ديدگاه علامه انسان بـا پيمـودن ايـن سـه مرحلـه:      .)224، ص2ج ،1362ي، ي(طباطبا

 .)(همـان  »ورزدمي استكمال خود كمالي حقايق با و نموده توسيط را خود ساخته علوم«
  يم.پردازجا به تبيين اين سه مرحله ميما در اين

  انسان اعتباري توسط علم پيدايش كيفيت
ادراكـات  «ي اعتباريـات حاصـل احتياجـات انسـان اسـت:      ياز ديدگاه علامه طباطبا

هـا را سـاخته و   ي است كه ذهن به منظور رفع احتياجات حيـاتي، آن يهااعتباري، فرض
 رياعتبا هر« :علامه معتقد است .)269همان، ص( »جنبه وضعي، فرضي و اعتباري دارد

اعتباريات بايدهايي است كه توان گفت مي ،بنابراين .)227، ص(همان »است حقيقتي را
 ؛گيرنـد ها بايدها شكل نميبدون هست ،به عبارت ديگر .گيردها سرچشمه مياز هست

هاسـت، بـر همـين    شناسـي آن ها برگرفته از هسـتي زيرا نظام اعتباري و قراردادي انسان
نظـام اعتبـاري مطلـوب برگرفتـه از      ،ز مبـاني اسـلامي  اساس در يـك تمـدن برآمـده ا   

در نتيجـه   .چنـين نظـامي تكيـه بـر حقـايق تكـويني دارد       ،شناسي اسلامي اسـت هستي
اعتباريات تمدن نوين اسلامي هماهنگ با اهداف دين است. به طور كلي اعتباريات نماد 

، 1، ج1388 ي،(مصـباح يـزد   هاسـت روابط عيني و حقيقي ميان افعال انسان و نتايج آن
  .)207ص

  )انقسامات( اعتباري علوم پيدايش تنوع در كيفيت
بندي دقيـق نسـبت بـه كثـرت و نـوع      تقسيم ،هاي نظريه اعتباريات علامهاز ويژگي

اعتباريات است. علامه ابتدا اعتباريات را به ثابت و متغيير و پيش از اجتمـاع و پـس از   
شيوه كاربرد مفاهيم اعتبـاري را   تنوع و رت،و كيفيت پيدايش، كث كنداجتماع تقسيم مي

  دهد.توضيح مي
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هاي انسان است و با تغييـر  ادراكاتي است كه تابع احتياج ،منظور از اعتباريات ثابت
كنند، اما ادراكات اعتباري متغير حاصل نيـاز و عوامـل محيطـي    محيط زندگي تغيير نمي

   نويسد:بندي ميعلامه در توضيح اين تقسيم .است
ادراكات حقيقي تابع احتياجات طبيعـي موجـود زنـده و عوامـل مخصـوص      
محيط زندگاني وي نيست و با تغيير احتياجات طبيعي و عوامل محيط تغييـر  

كند و اما ادراكات اعتباري تابع احتياجات حيـاتي و عوامـل مخصـوص    نمي
شـو  كند. ادراكات حقيقي قابل تطور و نها تغيير ميمحيط است و با تغيير آن

و ارتقا نيست و اما ادراكات اعتباري يك سير تكاملي و نشو و ارتقـا را طـي   
    .)269، ص2، ج1362ي، ي(طباطبا كندمي

 منظور علامه از اعتباريات قبل از اجتماع مواردي است كه برآمده از نيازهاي فـردي 
عتباريات بعد ها نيازمند است، اما ازيرا انسان در هر شرايطي به آن ؛(طبيعي) انسان است

در واقع انسان متناسب با نيازهاي اجتمـاعي بـه    .از اجتماع تابع نيازهاي اجتماعي است
 شـخص  هر با ،هستند اول قسم متعلق كه افعالي«زند: خلق و وضع اعتباريات دست مي

   .)202همان، ص( »اندقائم مجتمع نوع با ،باشندمي دوم قسم متعلق كه افعالي و اندقائم
 .1هـاي اعتباريـات قبـل الاجتمـاع عبارتنـد از:      تـرين ويژگـي  اه علامه، مهماز ديدگ

بـرايش اعتباريـات    ،پنداردچه را كه واجب و ضروري ميانسان آن ؛وجوب و ضرورت
انسان بر اساس برداشتي كه از حسـن و   ؛حسن و قبح .2. )203، ص(همان كندخلق مي
اخف و اسـهل؛   .3. (همان) پردازدت ميمطابق با آن برداشت به وضع اعتباريا ،قبح دارد

 دهـد چه كه آسان و سـهل اسـت را در اولويـت قـرار مـي     انسان در خلق اعتباريات آن
انسان از جمله موجوداتي است كه براي بقـاي   ؛استخدام و اجتماع .4. )204ص ،(همان

ضـع  ايـن نيـاز انسـان را بـه و     ،نوعان خود اسـت خود نيازمند استخدام و استفاده از هم
اصـل متابعـت    .5 و )206، ص(همـان  كنـد اعتباريات جهت استخدامِ متقابل تشويق مي

داند و متناسب با آن بـه  انسان دانش و معرفت خود را مطابق با واقعيت مي ؛علم با واقع
  .)210، ص(همان پردازدخلق اعبتاريات مي

غيـر قابـل    از نظر علامه اعتباريـات بعـد الاجتمـاع، نيازهـاي اجتمـاعي گسـترده و      
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هـا  از آنشمارش هستند. ايشان در كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم به چهـار مـورد   
چه را كه انسان متعلق و مخـتص  آن ؛اصل ملك و تمَلك .1كند كه عبارتند از: مي اشاره

كند و تصرف در آن را تنهـا بـراي خـود    برايش اعتبار مالكيت خلق مي ،داندبه خود مي
ديگـر  ها براي ارتباط با يكانسان ؛اصل كلام و سخن .2 .)217، صهمان( داندجايز مي

 ؛هاآن لوازم و مرئوسيت، و اصل رياست .3. )218، صسازند (همانمفاهيم اعتباري مي
اي به سبب توانايي، امكانـات  همواره عده ،استخدام انساني به مقتضاي غريزه در جامعه

در  ،كننـد د و افراد ديگـر را اسـتخدام مـي   نگيرميتر در رأس جامعه قرار و قابليت بيش
اصـل تسـاوي    .4و  )220ص (همـان،  كننـد تـر مـي  نتيجه وجود فعـال خـود را بـزرگ   

ها و ارتباطات دو طرفه) بخشي از اعتباريات حاصل نيازهاي مساوي و دو طرفين(مبادله
  .)223، ص(همان ديگر استها به يكطرفه انسان

  انسان وجود خارجي اعمال با يعني ؛حقيقي و واقعي آثار با اريهاعتب علوم ارتباط كيفيت
علامه براي تبيين ارتباط علوم اعتباري با آثار واقعي و اعمال خارجي وجود انسان،  

  :كند كه عبارتند ازبه پنج اصل اشاره مي
  .تمامي موجودات در دايره هستي خود فعال هستند .1
  كنند.ش ميهمه موجودات براي بقاي خود تلا .2
  فعاليت و حركت هر موجودي به سمت كمال غايي آن موجود است. .3
  دهند.ها حركت استكمالي خود را بر اساس علم و فكر انجام ميانسان .4
علـم و فكـر اعتبـاري     ،بـرد علم و فكري كه حركت استكمالي انسان را پيش مي .5
  .)224-225همان، ص( است

  هايافته
نظريـه اعتباريـات و محـورقراردادن آن در واكـاوي عوامـل       با توضيح چهـارچوب 

مقام معظم ركودآفرين تمدن نوين اسلامي از منظر مقام معظم رهبري، انديشه و ديدگاه 
گـردد.  ها و اصول اين چارچوب نظـري، توصـيف و تحليـل مـي    لفهؤرهبري مطابق با م

  رتند از:هاي اين مقاله در سه بخش ذيل قابل ارائه است كه عبايافته
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  توجهي به نيازهاي اعتباري در ايجاد تمدن نوين اسلاميبي
اجتماع انساني از هر نوع آن، نيازمند خلق و  ،در نظريه اعتباريات انسان و به تبع آن

توان انتظـار خلـق و   وضع اعتباريات است، در صورتي كه چنين نيازي درك نشود، نمي
 ،ايـدهاي تمـدني را مشـخص كـرد. بنـابراين     وضع اعتباريات و در نتيجه آن بايدها و نب

ميزان درك و فهم  ،شودنسبت به پديده تمدن نوين اسلامي اولين پرسشي كه مطرح مي
از نيازهاي تمدن نوين اسلامي است. مقام معظم رهبري بر اين نياز تمدني تأكيد دارنـد.  

  ها هستيم. توجهي به اين توصيهچنان شاهد بياما هم
 تمدني و كشور تمدني مختلف هايبخش در كه قادريم ناگونگو دلايل به ما

 از و مـان هـاي جـوان  از و خـودم  از مـن  انتظـار  ...بكنـيم  ايجاد تحول نظام،
 هـاي بخـش  در تحـول  ايجـاد  فكر در كه است اين ماننخبگان از و مانملتّ

   .)14/3/1399اي، خامنه( باشيم هست، نياز كه مختلفي
توجهي به نيازهـاي اعتبـاري   ترين مانع ايجاد تمدن نوين اسلامي بياساسي ،بنابراين

ترين مانع، ريشـه در  است كه از جمله خلق و وضع اعتباريات هويتي است؛ زيرا بزرگ
هويتي جامعه از منظر مقام معظـم رهبـري، بـه    بي فقدان اعتباريات هويتي دارد و نتيجه

  .)22/7/1392، ايخامنه( آميز استمشدن در مقابل صداهاي بلند تحكراحتي مغلوب
 .هاي خود استگر تمايز و تفاوت تمدن نوين اسلامي با غيريتهويت اسلامي بيان

در اسلام، هويت، با تقوا، علم، صـبر و مقاومـت، معنويـت، ايثـار و عمـل بـه فـرائض        
شود، اگر ايـن اصـول در ملـّت و جامعـه اسـلامي      اسلامي و ترك محرمّات ارزيابي مي

 آن يـك مـرگ تمـدني اسـت     طبق فرمـوده مقـام معظـم رهبـري نتيجـه      ،رنگ شودكم
  .)14/3/1399اي، خامنه(

امنـي   نـا  از ثمرات فقدان اعتباريات هويتي اعتماد به دشمن، نفوذ دشمن و چنينهم
در حوزه سياست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است. اين مطلب در آثـار و انديشـه مقـام    

اما برخي از عناصـر ضـد انقـلاب يـا      ،توجه جدي قرار گرفته استمعظم رهبري مورد 
 ما وقتي. كنندمي انكار را دشمن اصل بعضي«اند. اين مسأله را توهم توطئه دانسته ،نادان
 ايـن  خـود  !توطئـه  تـوهم  توهميـد؛  دچـار  شـما  آقـا،  گويندمي داريم، دشمن گوييممي
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 كـم  را هـا حساسـيت  كـه اين براي است؛ طئهتو يك ما نظر به توطئه، توهم كردنمطرح
ــد ــه( »كنن ــار  .)14/3/1395، ايخامن ــه اختص ــه ب ــايج   ،در ادام ــار و نت ــورد از آث دو م

  كنيم.شدن عناصر هويت اسلامي را بيان ميرنگكم

   الف) نفوذ
در تقابـل بـا ايـن     .ترين آرمان انقلاب اسلامي اسـت ايجاد تمدن نوين اسلامي مهم

كـرد آشـكار   هاي خود را به كـار گرفتـه اسـت. بخشـي از عمـل     فيتهدف، دشمن، ظر
اما بخـش خطرنـاك ايـن     ،اعم از جنگ، تهديد و تحريم بر كسي پوشيده نيست ؛دشمن
نفوذ گسترده در ابعاد مختلف سـاختارهاي انقـلاب اسـلامي از جملـه نهادهـاي       ،تقابل

ايـران اسـلامي بـا     ساز نظام جمهوري اسلامي است. چنين نفوذي در جغرافيـاي تصميم
هـاي  شدت و دقت زياد در سرتاسر جغرافياي تمدني اسـلام در دسـتور كـار سـرويس    

 در اسـتكبار  و كفـر  جبهه تأثيرگذاريِ و دخالت خطر، ترينمهم«اطلاعاتي دشمن است: 
 كـار  بـه  را خـود  كوشـش  همـه  آنان. است كشورها اين در سياسي جديد نظام ساخت
 .)14/8/1390اي، خامنه( »نيابد مردمي و اسلامي هويت ديد،ج هاينظام تا برد خواهند

كـه اميـر المـؤمنين    چنانهم ؛هاي دشمن استترين عملياتترين و پنهاننفوذ از پيچيده
(تميمـي آمـدي،    »شرّ الاعداء ابعدهم غـوراً و اخفـاهم مكيـده   «فرمايند: مي 7امام علي

اش اش دورتـر و كينـه  و انديشـه  بدترين دشمنان، كسي است كه فكر)؛ 529، ص1389
  تر است.پنهان

مقام معظم رهبري معتقدند دشمن به اين نتيجه رسيده كه فقط بـا نفـوذ فرهنگـي و    
، ايخامنـه ( تواند بر جمهـوري اسـلامي غلبـه كنـد    ها ميها و تحريك هوستغيير ذهن

هـا،  رسـانه كردن عناصر هويت اسـلامي از  رنگدر نتيجه براي نفوذ و كم .)11/6/1399
امـروز دشـمنان بـه    « :كنـد ترين اسـتفاده را مـي  بيش ،فضاي مجازي و فناوري اطلاعات

كنند كه شايد نقطه ضعفي زواياي زندگي من و شما ملتّ انقلابي، با دقت دارند نگاه مي
هـا  جا نفوذ كنند؛ اين مناطق نفوذ دشمن را شناسايي كنيد، در مقابل آنپيدا كنند و از آن

هاي در همين زمينه به نقش گسترده سرويس .)7/12/1397، ايخامنه( »كنيد آراييصف
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 ،در اين جنگ«: كندكند و از چنين نفوذي به جنگ تعبير مياطلاعاتي در نفوذ اشاره مي
تغيير «و » نفوذ و سرقت اطلاعات«از  ؛هاي مختلفي در دستور كار استها و روششيوه

و » ايجاد نابساماني مالي و اقتصادي«تا » باورهاي مردمتغيير «و » گيرانمحاسبات تصميم
  .)29/1/1397، ايخامنه( »هاي امنيتيايجاد آشفتگي

  امني نا ب)
هاي پذيري، ايثار و اعتقاد به ارزشمثل ولايت ؛رفتن عناصر هويتياز ثمرات ازدست

امنيت  حالي كه امني است. در نفوذ و نا ،اسلامي و انقلابي و از ثمرات اعتماد به دشمن
 ،ها است. به تعبير مقام معظـم رهبـري  ترين نياز انسان، جوامع و تمدناولين و ضروري

هيچ چيز نيست. امنيت مثـل هـوا بـراي     ،امنيت كه نبود« :هيچ چيز نيست ،امنيت نباشد
 »كنـد حالت اختناق پيدا مي ،انسان، به طور مستمر لازم است. جامعه امنيت نداشته باشد

تـوجهي بـه    امني موجود در جهان اسلام كه ثمره نفوذ و بي . نا)25/4/1376، ايامنهخ(
سـهم زيـادي در جلـوگيري از ايجـاد تمـدن نـوين        ،عناصر اصيل هويت اسلامي است

تـوان  امني ارتباط مستقيمي با اعتباريات هويتي دارد. براي توضـيح مـي   نا اسلامي دارد.
نياز هويت كلان تمدن نوين اسـلامي بـه درسـتي خلـق و     وقتي اعتباريات مورد  ،گفت

ديگـر قـرار بگيرنـد، بسـتر     هاي قومي، مذهبي و ملي در مقابل يكوضع نشود و هويت
هـاي  ها و نزاعامني توان گفت نادر نتيجه مي ،گيردمناسبي براي توطئه دشمن شكل مي

مناسـب بـا تمـدن نـوين      توجهي به نيازهاي اعتبـاري  پايان در جهان اسلام ثمره بي بي
امني در امت اسلامي از عوامل ركود و از موانع اساسي در رسـيدن بـه    اسلامي است. نا

  سازي است. حيات طيبه، پيشرفت و تمدن
اي دست پيدا كند در حال حاضر كه ايران اسلامي توانسته است به توفيقات گسترده

كنـد، دشـمنان   ده را سـپري  و دوران پيشرفت سياسي، اقتصادي، نظامي و علمـي گسـتر  
امنـي را   ل نگردد، گسترش نايكه اين انقلاب به اهداف خود ناانقلاب اسلامي براي اين

هـاي  كنند، از بعد پيروزي انقلاب اسلامي برنامـه به عنوان يك برنامه راهبردي دنبال مي
 آوردنـد  متنوعي را براي جلـوگيري از پيشـرفت انقـلاب اسـلامي بـه مرحلـه اجـرا در       
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ترين تهديد براي پيشرفت هاي دشمن كه جديدر رأس برنامه .)10/6/1378، ايخامنه(
كـاري،  مانند تـرور، خـراب   ؛هاي مختلفامني با روش نا سازي است، گسترشو تمدن

گرايي سياسي و جناحي اسـت. البتـه رهبـر    زدن به اختلافات مذهبي و قومي، قبيلهدامن
نه با  ،هاي ديني، عقيدتي و سياسيكشي براي هدايتانالگرايي با هدف كانقلاب حزب
يكـي از   ،امنيت در حوزه .)1/1/1397، ايخامنه( دانندطلبي را مطلوب ميهدف قدرت

نيـروي انسـاني    ،هاي اقتدار و امنيت در جهت ايجاد تمدن نوين اسلاميلفهؤترين ممهم
بديل دارد. مقـام   انگيزه است كه در جهت دفاع از استقلال، نقشي بي به ويژه جوانان با

دهد كه در صورت بروز اختلال در هويت فرهنگـي و معنـوي   معظم رهبري هشدار مي
جيره  برابر هجوم دشمن از دست خواهند داد و چه بسا بي جوانان، آنان انگيزه خود را در

توانـد  هايي كه در جوان هست، ميتوانايي«: فرمايندو مواجب براي دشمنان كار كنند و مي
  فرمايند:  مقام معظم رهبري در توصيه به جوانان مي .)1/2/1379 ،ايخامنه(» معجزه كند
ها بدانند كه متأسفانه يأس به روح جوان ،است انترين آفت جوانس بزرگأي

يأسي  كه اميد اين گونه است. در مقابلچنانكند؛ همجوان زودتر راه پيدا مي
ها تلقين و تزريـق كنـد، خودتـان را مصـونيت     خواهد به جوانكه دشمن مي

   .)10/8/1368 ،ايخامنه(بدهيد 

  اسلامي تنوع و اقسام مفاهيم اعتباري در ايجاد تمدن نوين توجهي به كثرت، بي
هـاي  دهـي بـه پديـده   نظريه اعتباريات به موضوعي ورود كرده اسـت كـه در شـكل   

اين موضوع همان توجه به تنوع  .ن نوين اسلامي بسيار تأثيرگذار استمانند تمد ؛كلاني
ها است. علامه در نظريه اعتباريات بـه ايـن موضـوع اشـاره     بندي آناعتباريات و تقسيم

زننـد و  ها متناسب با نيازهاي خود به خلق و وضع اعتباريات دست ميكند كه انسانمي
نياز و وضـع   ه علامه در اين است كه به رابطهكنند. نكته مهم نظريبر اساس آن عمل مي

هـاي موجـود و   كند كه به دوگانگيكند. اين رابطه زماني اهميت پيدا مياعتبار اشاره مي
ماننـد   د؛نيازهاي متعددي وجـود دار  ،تعدد نيازها در اجتماع توجه كنيم. در يك اجتماع

همان چيـزي اسـت كـه علامـه      توجه به اين نيازها ؛نياز فردي، اجتماعي، ثابت و متغير
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بحث كثرت و انقسمات اعتباريات را به آن اختصاص داده است. در واقع ايجـاد تمـدن   

  گذرد. نوين اسلامي از مسير توجه به اين نيازها مي

هاتوجهي آنآثار بي ر و نيازهاي ثابت و متغي  
از دارد. اگـر  ها نيبخشي از نيازها ثابت و عام است و هر فردي در هر شرايطي به آن

هـا انتظـار   تـوان از آن نمـي  ،ها در رفع نيازهاي ثابت خود ناتوان باشندانسان ،در جامعه
همراهي براي ايجاد تمدن نوين اسلامي داشت. بيانات مقام معظم رهبري با موضوعاتي 

شـدن در همـين رابطـه قابـل     نظير فقرزدايي، توليد، خودكفايي، عدم وابسـتگي و قـوي  
هـاي مختلـف نظـامي،    شدن در زمينهكه ايشان قويي است. از جمله اينتحليل و بررس

  .)5/12/1396 ،ايخامنه( دانندامنيتي، اقتصادي و حفظ هويت را لازم مي
مانند وابستگي،  ؛بي توجهي به نيارهاي ثابت و متغير مورد نياز تمدن اسلامي، آثاري

برخي  ،به ديدگاه مقام معظم رهبري بيني و تقليدگرايي به دنبال دارد كه با توجهخودكم
  كنيم. از اين موارد را به اختصار بيان مي

  ابستگيو
امروزه امت اسلامي به صورت گسترده وابسته بـه بيگانگـان در دريافـت كالاهـا و      
هاي مغاير با هويت تمدني خود است. اين وابستگي در ابعاد اقتصـادي، سياسـي،   نسخه

هـاي مسـلمان   اي كه بخـش زيـادي از ملـت   به گونه ؛ستامنيتي و فرهنگي عمق يافته ا
كـه امـت اسـلامي بـا     داننـد. ايـن  فايـده مـي   ي را عملـي بـي  گتلاش در رفع اين وابست

نشـدن  دليـل آن را بايـد در بـرآورده    ،چنين وابسته شده اسـت نظير، اين هاي بيظرفيت
  نيازهايي دانست كه در نظريه اعتباريات از هم تفكيك شده است. 

يـاد   »ملّيهاي آفت مادر« و »بزرگ آفت«ر گفتار مقام معظم رهبري از وابستگي به د
 از بـالاتر  خفتـي «از نظـر وي، بـراي يـك جامعـه،      .)14/3/1374 ،ايخامنه( شده است
 »آوردمـي  چـارگي  بـي  وابسـتگي «چـرا كـه    ؛)28/1/1375 ،ايخامنه( »نيست وابستگي

ه از پيشرفت علمي، اقتصادي، فكـري و فرهنگـي   . جامعه وابست)26/7/1396 ،ايخامنه(
افتـاده  رود و ضعيف و عقـب هاي طبيعي آن به غارت ميشود، منابع و ثروتمحروم مي
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كسـاني بـر ايـن ايـران      ،اي از جامعـه وابسـته بـود   آيد. ايران دوره پهلوي نمونـه بار مي
چون قـوي   ،شيمكردند كه معتقد بودند بايد به قدرت حاكم جهاني متّكي باحكومت مي

آمريكـا،   گفتنـد ايران ... مي سران رژيم گذشته« :ها زندگي كنيمبايد زير سايه آن ،هستند
چـرا مـا    ،يا بعضي از ممالك اروپايي، پولـدار، قـوي، صـاحب علـم و داراي سـلاحند     

، ايخامنـه ( »هـا نباشـيم؟  روي اين قـدرت ها جدا كنيم؟! چرا ما دنبالهخودمان را از اين
گستره وابستگي در ايران دوره پهلوي حالتي را ايجاد كرده بود كه نتيجـه   .)13/2/1373

آن پذيرش برتري ذاتي بيگانگان بود، در چنين شرايطي علم و ثروت، پيشرفت، نوآوري 
  . است هاي بيگانگان به حساب آمدهو سازندگي از ويژگي

  بينيودكمخ
در چنـين   ،و نـاتواني اسـت   بينـي و احسـاس درمانـدگي   خـودكم  ،از نتايج وابسـتگي 

شـود. يكـي از موانـع ايجـاد     هاي مادي و معنوي به درستي استفاده نمـي شرايطي ظرفيت
 همين احسـاس درمانـدگي اسـت كـه سرچشـمه آن را بايـد در بـي        ،تمدن نوين اسلامي
جـو  ومانند نيازهاي فرهنگي و اقتصـادي جسـت   ؛كردن نيازهاي تمدنيتوجهي به برطرف

بلكـه ظرفيـت معنـوي     ،كنـد گير ميهاي مادي و معنوي را زمينني ظرفيتبيكرد. خودكم
زده، نگاهـاي  هاي شـتاب نمايد، اقدامرنگ ميعظيم متكي به ايمان و قدرت خداوند را كم

    :بيني استاي از عوارض خودكمنمونه ،هاي الهيكردن امدادها و سنتبدبينانه و فراموش
انـداز نگريسـت. بـدبيني بـه     انـه بـه ايـن چشـم    زده يا بدبيننبايد با نگاه شتاب

خبـري   خود كفران نعمت الهي است، غفلت از امداد الهي و نيز بـي  ،هاييتوانا
وء    «: هاي آفرينش، فروغلطيدن به ورطهاز كمك سنت ه ظـَنَّ السـ انِّينَ باِللَّـ  »الظَّـ

  .)9/2/1392، ايخامنه( ) است6: )48((فتح

  تقليدگرايي
گرايي است كـه امـروزه امـت اسـلامي گرفتـار آن      بيني تقليدصل خودكمنتيجه بلاف

هـايي  يابي به تمدن نوين اسلامي است كه معمولاً ملّتگرايي از موانع دستتقليد ؛است
اند و روحيه يـأس  كه در مقابل توسعه فنّي، علمي و مادي غرب دچار خودباختگي شده
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مقلـّد   ،ماد به نفس خود را از دسـت داده باشـند  ها غالب گرديده و اعتاميدي بر آن و نا
هاي مثبـت تمـدن غـرب توصـيه     شوند. البته مقام معظم رهبري به استفاده از ويژگيمي
   :كنندمي

منشـأ   ،خطرپـذيري اسـت   ،هـا دارنـد  ييكي از خصوصيات خوبي كه اروپاي
 هاي مـا ايـن را گرفتنـد و بـه    زدهها اين بوده است. آيا غربهاي آنموفقيت

ناپذير فقط بـراي علـم را بـه    تلاش خستگي ايران آوردند؟ ... آيا اين روحيه
هـا را كـه   هـاي خـوب فرهنـگ غربـي بـود. ايـن      ها بخشايران آوردند؟ اين

نياوردند، پس چه چيزي را آوردند؟ اختلاط زن و مرد و آزادي و عياشـي و  
ــا  ــيني و ب ــد  پشــت ميزنش ــهوات را آوردن ــذّات و ش ــدادكردن ل  ارزش قلم

  .)12/2/1380، ايخامنه(

  هاو آثار بي توجهي آن پيش از اجتماع و پس از اجتماع اعتبارياتب) 
علامه اعتباريات را به پيش از اجتماع و پـس از اجتمـاع تقسـيم     ،در يك تقسيم ديگر

كند كه توجه به آن در ايجاد تمدن نوين اسلامي بسيار راهبردي و ضـروري اسـت. در   مي
يعنـي تـا چيـزي     ؛اجتماع يكي از موارد، حالت ضرورت و وجوب استنيازهاي پيش از 
كند. نسبت امت اسلامي با ايجاد تمـدن نـوين   انسان براي آن اقدام نمي ،ضروت پيدا نكند

اسلامي نيز بايد نسبت ضرورت و وجوب باشد تا تمدن نوين اسلامي محقق شود و پـس  
  فرمايند:ين زمينه رهبر انقلاب ميشناخت نيازها و عمل به وظايف است كه در ا ،از آن

 هـاي حـل  راه ديـن،  علماي وحدت. بزدايد را تفرقه عوامل بايد اسلام جهان
 كـاري هـم . كنـد مـي  كشـف  را اسـلامي  نـوين  زنـدگي  سـبك  براي اسلامي
 را جديـد  تمـدن  بناهـاي زيـر  بخشيده، ارتقا را فنّاوري و علم ما هايدانشگاه
 اصـلاح  ريشـه  از را عمومي فرهنگ ما يهارسانه هماهنگي. ساخت خواهد
 دور منطقـه  همـه  از را تجاوز و جنگ ما مسلحّ نيروهاي ارتباط. كرد خواهد
 هايكمپاني سلطه از را كشورهايمان اقتصاد ما، بازارهاي ارتباط. كرد خواهد
 همزبـاني،  مـا،  مـردم  سفرهاي و آمدها و رفت. آورد خواهد بيرون گرغارت
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 مـا  و شـما  دشـمنان . آورد خواهـد  ارمغـان  بـه  يدوسـت  و وحـدت  همدلي،
 ذلـّت  بـا  را خـود  عـزتّ  مـا،  كشـورهاي  منـابع  با را خود اقتصاد خواهندمي

 و مـا  خواهنـد مـي . كننـد  تأمين ما تفرقه با را خود صدرنشيني و ما هايملتّ
  .)27/10/1398اي، خامنه( كنند نابود خودمان دست به را شما

سهل اخف و اانتخاب  ،حسن و قبح و مورد سوم ،جتماعمورد دوم اعتباريات قبل الا
هـا را  تـرين راه ترين و آسـان ترين، سبكسازي شايستهتمدن است كه با تطبيق در حوزه
خـف  ادارد و انتخاب روي مصون نگه ميما را از كج ،ترين راهبايد انتخاب كرد. شايسته

جـويي صـورت پـذيرد كـه     هصـرف  ،شود كه در مصرف قوه و انرژيسهل موجب مياو 
راه حل بومي است. بايد  ،راه حل حقيقي« :هاي بومي و ملّي استهمان تكيه بر ظرفيت

بـه دنبـال تقليـد از ايـن و آن      ،بذر سالم خودمان را بپاشيم و مراقبت كنيم تا سبز شـود 
 هاي دست چنـدم گرفتن از تجربهگفتن با زبان و لغت بيگانه و عاريهدنبال سخن ،نباشيم

  .)12/2/1380، ايخامنه( »ها نباشيمآن
هاي مادي و معنوي كه نقش محـوري  هاي بومي و نعمتدر كنار استفاده از ظرفيت

با توجه به مـدني  » استخدام و اجتماع«توجه به اصل  ،سازي دارندو اساسي را در تمدن
ايـن نكتـه   بودن انسان لازم و ضروري است كه در بيانات مقام معظم رهبـري بـه   بالطبع

ترين استفاده را بيش ،ها و ثروت ملّي كه در اختيار داريمتأكيد شده است كه از اندوخته
ها از تجربيات شـرق و غـرب و همـه    ببريم و با درنظرگرفتن اقتضائات، شرايط و زمينه

چه در آن هاي درست و از همههاي جديد، تجربهها و دستاوردهاي علمي، فناوريملّت
اسـتفاده كنـيم و    ،و شخصـيت مـا آسـيب نزنـد    ت وجود دارد و به استقلال دنياي معرف

، ايخامنـه ( مراقب باشيم چشم و گوش بسته و كوركورانه چيـزي را از جـايي نگيـريم   
  .)14/2/1390و  10/9/1389

توجهي به علم و دانـش اسـت و شـاخص     ها بيگيري تمدنيكي از موانع در شكل
باشد كه بـراي  و چهارم و تمدن نوين اسلامي علم مياصلي در تمدن اسلامي قرن سوم 

حتي از غير مسـلمان بايـد آن را بيـاموزيم.     ،يادگيري آن مرز و محدوديتي وجود ندارد
  اصل متابعت علم، اصل پنجم اعتباريات قبل الاجتماع  است.
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 دانـد جانبـه يـك كشـور مـي    مقام معظم رهبري علم را پايه تمدن و پيشـرفت همـه  
دست است  زير ،) كه هر كس آن را نداشته باشد22/2/1382و  14/11/1390، اي(خامنه

 ،دست قدرتمند را خواهد داشت و اسلام بر خلاف غـرب  ،و هر كس به آن دست يابد
، اي(خامنــه خواهــدعلــم روز را در خــدمت انســانيت، عــدالت، صــلح و امنيــت مــي 

  .)22/2/1382و  14/11/1390 ؛12/6/1386
ها و موانع زيـادي در زمينـه   قت علم با واقع، جامعه اسلامي با چالشدر اعتبار مطاب 

علوم انساني مواجه است از جمله اين كه هنوز برخي از محافـل علمـي جهـان اسـلام     
درگير اثبات وجود علوم انساني يا عدم اثبات آن هستند، طبيعي اسـت كـه در صـورت    

گردد. رهبر انقلاب در اين لق ميبروز اين مسائل اعتبارياتي در تضاد فرهنگ اسلامي خ
 ماهيتـاً  كـه  دارد ييمحتواهـا  اسـت،  جيرا امروز اي كهانساني علوم اين«فرمايند: باره مي
 ديگـري  بينـي جهان بر متكي ،است اسلامي نظام و اسلامي حركت با مخالف و معارض
ه موارد ذكرشـد  .)29/7/1389، اي(خامنه »دارد ديگري هدف دارد، ديگري حرف ،است
هاي اعتباري پيش از اجتماع در  ايجاد تمدن نوين اسلامي هايي از موانع و چالشنمونه
آمـوزي و توليـد علـم در    سـازي، رخـوت در علـم   لذا از موانع اعتباري در تمدن .است

هاي علميه ايران و جهان اسلام است و اگر دست  ها و حوزهآموزش و پرورش، دانشگاه
ت، هويـت و       آن ملتّ نمي ،ملّتي از علم خالي باشد توانـد توقـع اسـتقلال، عـزتّ، امنيـ
  .)12/6/1386، اي(خامنه شخصيت را داشته باشد

مانند اصل ملـك و تمليـك،    ؛بخش ديگر اعتباريات به بعد الاجتماع اختصاص دارد
اصل كلام و سخن، اصل رياست و مرئوسيت، اصل تساوي طرفين كه نقش كليـدي در  

سخن از ايجاد تمدن نوين اسـلامي   ،رند كه بدون توجه به اين اصولخلق اعتباريات دا
دهنـده بايـدها و   ماند. مجموعـه اعتباريـات بعـد الاجتمـاع شـكل     در حد شعار باقي مي

گيـري اسـت. در چنـين شـرايطي نـوع      نبايدهاي تمدن نـوين اسـلامي در زمـان شـكل    
، نـوع رياسـت و   ها، نوع زبان مشـترك جهـت تعامـل و مفاهمـه    ها و ملكيتاختصاص

چنين اصول تساوي براي رفتارهاي دوجانبه و مراتب رهبري، هممرئوسيت براي سلسله
  چندجانبه نيازمند خلق اعتباريات جديد متناسب با مباني اسلامي است.
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گيـري مناسـبات انسـاني تحـت عنـوان      از منظر علامه ملك و تملك سرآغاز شـكل 
 تك افراد و حتي حيوانات بـر تك و حقوق حقوق فردي و اجتماعي است كه بايد منافع

مالـك و   ،بينـي بر پايـه ايـن جهـان    د.بيني و اصول اسلام تعيين و رعايت شوپايه جهان
اسـتبداد،   ،موجـودات خداونـد اسـت و معرفـت بـه ايـن موضـوع        صاحب اختيار همه

 و گويد اگر خداوند به تـو ثـروت، علـم   كند و به انسان ميخودگرايي و كبر را نفي مي
هايي را هم بر دوش تو گذاشته اسـت. مقـام   و مسؤوليت وظايف ،قدرت بخشيده است

يـا  « به سدير صـيرفي كـه فرمودنـد:    9رسول خدا معظم رهبري با استدلال به توصيه
 ؛)302، صق1414(طوسي،  »سدير ما كثر مال رجل قطّ الاّ عظمت الحجة االله تعالي عليه

حجـت خـدا بـر او سـنگين و زيـاد خواهـد بـود.         ،اي سدير! اگر مال كسي زيـاد شـد  
جي دارنـد و بايـد   يها چـه حـوا  دانند كه ببينند برادران ديني آنثروتمندان را موظف مي

) و از 19/12/1397، اي(خامنـه  ها را برطرف كننـد ج آنيتلاش كنند تا مشكلات و حوا
، علمـي، معنـوي،   (مـالي  سـاز، فقـر  ترين موانـع اعتبـاري تمـدن   جا كه يكي از بزرگآن

هـاي  عهده زبدگان، دانايان، ثروتمندان و نخبگان جامعه است، داشـته  بر ،اخلاقي) است
سـازي اسـلامي   خود را براي پيشرفت جامعه به كار ببرند. زيرا از موانع اعتباري تمـدن 

  هاست.ها و ثروتها، داناييساختن جامعه از داراييكاري و محرومكم
ساخت الفاظ و بعداً زبـان را فـراهم    و سخن است كه زمينهاصل كلام  ،اصل بعدي

سازي پيشـرفت  شود و در زمينه تمدنكند و اصلي است كه پس از اجتماع مطرح ميمي
هـاي  كننده و اساسي را دارد و همه منـابع مكتـوب، رسـانه   در كلام و سخن نقش تعيين

مقام معظم رهبري يكي از  .شودها و فضاي مجازي در اين اصل ديده ميتصويري، فيلم
دانند و در توصـيه بـه   اي معاندان ميهاي رسانهموانع پيشرفت را القاي شبهات و تلاش

  فرمايند: علما و روحانيون مي
رونـد و  بعضي از افراد، بدون توجه به اين مسؤوليت مهم، بـه بـالاي منبـر مـي    

هـايي هـم بـه    گرهكند كه اي از ذهن مستمع باز نمينه فقط گره ،زنندحرفي مي
شود؟ آيا اصلاً اگر چنين اتفاقي افتاد ... بعداً چگونه جبران مي ،افزايدذهن او مي

   .)31/6/1370 ،اي(خامنه قابل جبران است؟ آيا خدا از ما خواهد گذشت؟
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فكران و جوانـان بـه ويـژه    گويي نادرست به شبهات روشنگويي يا پاسخعدم پاسخ
باشـد. در عصـر   سـازي مـي  مي از موانـع اعتبـاري تمـدن   شبهات مربوط به نظـام اسـلا  

هاي بالا هستيم سازي، نيازمند به علماي متعهد، آشناي به زمان، شرايط و با كيفيتتمدن
اي خردمنـد و آگـاه، مـنظم بيـان كننـد و      كه پيام دين را به صورت برگزيده و با انديشه

و معارف آن و نيز آگاهي از شـبهات  ها لازمه اين مهم، شناخت دنيا و اطلاع از پيشرفت
  .)23/2/1374، اي(خامنهشود هاي جديد مطرح ميو اشكالاتي است كه در شكل

اصل رياست و مرئوسيت نيز از اصول مهم مورد توجه علامه است و نقش و تـأثير  
بنيـادين و اساسـي    ،هاي بزرگ تـاريخ بشـر  مثبت و منفي كارگزاران و بزرگان در تمدن

هـاي اصـلاحي بـا رهبـري پيـامبران، مصـلحان و       ت بـزرگ و حركـت  اسـت و تحـولا  
كـرد مسـؤولان و   براي ايجاد تمدن نوين اسلامي عمـل  ،خردمندان صورت گرفته است

مردم حائز اهميت است. مقام معظم رهبـري تـلاش بـراي عـدالت اجتمـاعي، پركـردن       
گيـري و  مشكاف طبقاتي، فهم، درك و رفع نيازها و مشكلات مردم، سـرعت در تصـمي  

گـذاري و مبـارزه بـا فسـاد را از     ريزي و سياسـت عمل، حفظ دستاوردهاي ملتّ، برنامه
 ؛14/3/1375 ؛14/2/1384 ؛7/4/1384 ؛22/7/1382اي، خامنه( دانندولان ميؤوظايف مس

  .)15/2/1382 و 10/9/1389
بط بـا  برنامگي، تنبلي، فساد و شكاف طبقاتي از موانـع اعتبـاري مـرت    بي عدالتي، بي

ولان در ايجاد تمدن نوين اسلامي هستند. مقام معظـم رهبـري عـدالت را در    ؤنقش مس
همـه بايـد   «فرماينـد:  باره فسـاد مـي   دانند و درهاي الهي ميهاي اوليه بعثتصدر هدف

ري اسـلامي  مقامات حكومـت جمهـو   بدانند كه طهارت اقتصادي شرط مشروعيت همه
 اي،خامنه( »حرام بگريزند حذر باشند و از لقمه بر است. همه بايد از شرّ شيطان حرص

22/11/1397(.   
هـا و حقـوق متعادلـه    هـا، ارتبـاط  اصل اعتباريات در مورد تساوي طرفين كه مبادلـه 

شود و در آن انصاف، عدالت و رعايت حال عموم مردم بايد مورد اجتماعي را شامل مي
همه به ويژه حاكمان و  اي بر عهدهفريضهتوجه قرار گيرد. مقام معظم رهبري عدالت را 

) و بر رفع تبعيض و رعايت حال عمـوم مـردم در قـوانين و    همان( دانندقدرتمندان مي
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ها تأكيد دارند. خروج قواعد و قوانين مربوط به اعتبارات تساوي طـرفين از  ريزيبرنامه
  لامي است.مدار عدالت و احكام اسلامي از موانع اعتباري ايجاد تمدن نوين اس

از ديدگاه مقام معظم رهبري در زمينه اعتباريات بعـد الاجتمـاع اسـتفاده از تجـارب     
  فرمايند:ايشان مي .جهان امروز لازم و ضروري است

ت  بـا  كـه  اسـت  مسـلمين  نوبت امروز  را اسـلامي  نـوين  تمـدن  خـود،  همـ
 تفادهاس ـ مسـلمين  دانـش  از روز آن هااروپايي كهچنانهم. كنند ريزيشالوده
 ما كردند، استفاده مسلمين فلسفه از كردند، استفاده مسلمين تجربه از كردند،

 جهـاني  موجـود  ابزارهـاي  از كنـيم، مـي  اسـتفاده  جهان دانش از امروز] هم[
 روح با و اسلامي روح با منتها ؛اسلامي تمدن برپاكردن براي كنيممي استفاده
  .)8/10/1394، اينه(خام است ما امروز وظيفه اين ،معنويت

  هاي خارجيتوجهي به چگونگي ارتباط اعتباريات با واقعيت بي
بخشي از نظريه اعتباريات بـه چگـونگي ارتبـاط اعتباريـات بـا واقعيـت خـارجي         

هاي خـارجي  ي براي توضيح ارتباط اعتباريات با واقعيتيعلامه طباطبا .اختصاص دارد
گري، اصل تلاش براي بقا، ز اصل فعاليت و كنشكند كه عبارتند ابه پنج اصل اشاره مي

اصل حركت به سمت كمال، اصل تبعيـت حركـت اسـتكمالي از علـم و فكـر و اصـل       
محوريت علوم اعتباري در استكمال صورت گرفته. اين اصول همواره مورد توجه مقـام  

گـري ايشـان بـر كـار و     معظم رهبري بوده است و در ارتباط با اصـل فعاليـت و كـنش   
همراه با عشق و براي خداوند تأكيد دارند و معتقدنـد اگـر ملتّـي بـا      ،ليت همه افرادفعا

از زندگي عقب نخواهند افتاد و ذلّت و اهانت نخواهند ديد  ،عشق و براي خدا كار كنند
  .)29/6/1373، اي(خامنه كند به چنين ملتّي زور بگويدو كسي جرأت نمي

هاي مالي و جاني زيادي براي ايجاد كه هزينه در اصل تلاش براي بقا، شاهد هستيم
بقاي انقلاب و رسيدن به حيات طيبه و تمـدن   ؛و بقاي اين انقلاب صورت گرفته است

گـرفتن از  نوين اسلامي نيازمند رفع موانع داخلي و بيروني است. موانـع داخلـي فاصـله   
اخـتلاف و   كـاري، اسـراف،  طلبي، فساد، تبعيض و رانـت، بـي  عدالت اجتماعي، راحت
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تفرقه و .... هستند و موانع خارجي نظام سلطه و استعمارگران هستند كه بايد در مقابـل  

  .)24/8/1379 ؛29/9/1368 ؛15/7/1388، اي(خامنه ها ايستادآن
اصل حركت به سمت كمال، اصل پيشرفت است كه بايد نقـاط خـلأ را بـه بهتـرين     

حيات طيبه، زندگي گوارا، رفاه مادي وجه پر كنيم و حركت خود را به سمت هدف كه 
 ؛5/3/1384، اي(خامنـه  همراه با عدالت، معنويت و اخلاق است، با قدرت ادامـه دهـيم  

   .)2/1/1383 و 27/9/1370
مقـام معظـم رهبـري حركـت در مسـير       ،در ارتباط با اصل تبعيـت از علـم و فكـر   

وي را نيازمنـد بـه جهـاد    يابي به اهداف مادي و معن ـسازي، تكامل، توليد و دستتمدن
پـروري در آمـوزش و   گذاري  بر روي مسـأله علـم و فنـاوري و نخبـه    علمي و سرمايه

 .)14/6/1389 و 14/7/1389 ؛8/2/1389، اي(خامنه دانندپرورش و حوزه و دانشگاه مي
، اي(خامنـه  داننـد ايشان علم را پايه تمدن، پيشرفت، ابزار آبرو و اقتدار و دست برتر مي

بنده در دفاع از جامعه نخبگان «فرمايند: ) و مي20/8/1394 و 4/11/1390 ؛22/2/1382
ــا نفــس دارم ذره  ــدو از حركــت علمــي كشــور ت ــاه نخــواهم آم ــه »اي كوت  ،اي(خامن

ربط اين اصول با ايجاد تمدن نوين اسلامي در اين است كه راه چگـونگي   .)2/8/1397
كند. از يك اسلامي با واقعيت خارجي را بيان مي و كيفيت ارتباط اعتباريات تمدن نوين

گري مبتني بر بقا و حركت به سـمت كمـال شـكل    دهد كه فعاليت و كنشسو نشان مي
و غايت حركت جوامع انساني بر اسـاس علـم اعتبـاري     أمبد ،گيرد و از سوي ديگرمي
يـل موانـع   شود. نكته كاربردي اين بخش از نظريه اعتباريـات در تحل ها ترسيم ميآن

هاي تمدني مغاير با هويت اعتباري ايجاد تمدن نوين اسلامي در اين است كه كانون
يعنـي بـراي    ؛كننـد شده عمل مـي گانه مطرحتمدن نوين اسلامي بر اساس اصول پنج

پـيش   ،كنند، با اعتقاد به سمت كمالي كـه بـه آن معتقـد هسـتند    خود تلاش مي يبقا
فكر اعتباري اسـت. بـا ايـن توضـيح      مسير علم وها در روند و محور حركت آنمي

ن ايده تمدن نوين اسلامي بـه كيفيـت ارتبـاط علـوم     ادارهنگامي كه متوليان و طرف
هاي غيـر اسـلامي   هاي تمدنبايد منتظر واكنش ،انديشنداعتباري خود با واقعيت مي

ري در مقابـل  گخود را ملزم به تقابل و كنش ،زيرا بر اساس اعتبارياتي كه دارند ؛بود
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 ،بينند. اين بخش از نظريه علامه بحثي صرفاً انتزاعـي نيسـت  تمدن نوين اسلامي مي
هاي اجتماعي هستيم كه در عالم واقع شاهد ارتباط اعتباريات غير اسلامي با واقعيت

كنند و به اعتبـارزدايي  به صورت هدفمند در مقابل ايده تمدن نوين اسلامي عمل مي
تـرين اقـدام   مهـم  ،به عبارت ديگـر  .نوين اسلامي مشغول هستند از اعتباريات تمدن

ها و اعتباريـات  اعتبارزدايي از داشته ،هاي تمدني مغاير با هويت تمدني اسلامكانون
جا با توجه به آثار و انديشه مقام معظم رهبري بـه  در اين .موجود امت اسلامي است

هاي تمـدن نـوين اسـلامي    غيريت (اعتبارزدايي) مخالفان و گريچند نمونه از كنش
  كنيم.اشاره مي

  اعتبارزدايي از مباني و اصول انقلاب اسلامي 
اين همـان چيـزي    ،ايده تمدن نوين اسلامي از ثمرات و نتايج انقلاب اسلامي است

بـردن  اند. براي حاشيههاي تمدن نوين اسلامي به درستي آن را در يافتهاست كه غيريت
از پرداختنـد.   1دايي از اصول انقلاب اسلامي و خـط امـام خمينـي   اين ايده به اعتبارز

اصول و مباني انقلاب اسلامي عبارتند از توحيد، وحدت عالم  ،منظر مقام معظم رهبري
نه غربـي، رجـوع    ،نبودن خلقت انسان، اصل نه شرقياسلامي، اهتمام به معنويت، عبث

 بـودن ، عدالت اجتماعي اسلامي و مردميامور بر قوانين اسلام انسان به خدا، ابتناي همه
  .)12/11/1367، اي(خامنه

 :امامـان معصـوم   جا كه اصول انقلاب و خط امام بر مبنـاي قـرآن و سـيره   از آن
مساوي است با جدايي از قـرآن و اهـل    ،پوشي از اين اصولتجديد نظر يا چشم ،است
مي آن را دنبـال  هـاي تمـدن نـوين اسـلا    ، اين جدايي چيزي است كه غيريـت :بيت
اي از اين اصول، تمدن اسلامي قرن سوم دانند اشعهكنند، دشمنان انقلاب اسلامي ميمي

جا گونه كه انقلاب را تا به اينهمان ،و چهارم هجري را به وجود آورد. قطعاً اين اصول
 ،سـاز باشـد و جـدايي از ايـن اصـول     توانـد تمـدن  مـي  ،به سلامت به جلو برده اسـت 

شدن ضعف بر پيكـره تمـدن اسـلامي در قـرون     است. در واقع علت عارضسوز تمدن
از ديدگاه مقام معظـم رهبـري    ،اعتبارزدايي از مباني  اسلامي بود، بر همين اساس ،اوليه
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براي برداشتن موانع ايجاد تمدن نوين اسلامي بايد از اصول انقلاب اسلامي و خط امام 

، اي(خامنـه ها جلـوگيري شـود   عتبارزدايي آننما حفاظت گردد و از ابه مثابه يك قطب
14/3/1389(.  

  عتبارزدايي از سبك زندگي اسلاميا
ه برآمـده از اعتباريـات مـورد پـذيرش آن جامعـه      عسبك زندگي و فرهنگ هر جام

براي تغيير در سبك زندگي لازم است اعتباريات جامعه مورد نظر تغيير يابـد. بـر    .است
 بك زندگي اسلامي به صورت گسـترده از سـوي تمـدن   اعتبارزدايي از س ،همين اساس

 ،عـادات  و رسـوم  و بينـي، فرهنـگ  جهان صدور«: غرب در دستور كار قرار گرفته است
از  .)17/3/1396، اي(خامنـه  »سـلطه اسـت   نظام اين تبعات و لوازم اصطلاح به از يكي

يي از سبك زندگي شدن و دهكده جهاني، اعتبارزدامانند جهاني ؛هاييجمله اهداف ايده
 بـزرگ  قـدرت  چنـد  كـه  فرهنگـي  بار زير يعني شدنجهاني« هاي مستقل است.فرهنگ
اي، خامنـه (» رفتن بكنند تحميل دنيا امنيت بر دنيا، سياست بر دنيا، اقتصاد بر اندتوانسته

28/7/1395.(  
هـا بـر   تـرين تـلاش  بـيش  .دهنده سبك زنـدگي اسـت  خانواده نخستين پايگاه تعليم

مقـام معظـم رهبـري در اهميـت     اسـت.  هاي خانواده متمركز شده بارزدايي از ارزشاعت
خانواده واحد بنيادي و سنگ بناي جامعـه اسـلامي و كـانون    «فرمايند: نقش خانواده مي

رشد و تعالي انسان و پشتوانه سلامت و بالندگي و اقتـدار و اعـتلاي معنـوي كشـور و     
هـايي  از نظر ايشان تمـدن اسـلامي توسـط انسـان     .)13/6/1395، اي(خامنه »نظام است
در نتيجـه   .)23/7/1391، اي(خامنه اندگيرد كه در خانواده اسلامي تربيت شدهشكل مي

، اي(خامنـه  بايد از اعتبارزدايي سبك زندگي اسلامي و خانواده اسلامي جلوگيري شـود 
تبارزدايي از سبك هاي تاريخي تمدن غرب در اعيكي از مصاديق موفقيت .)12/6/1395

انـدلس را از مسـلمانان    ،زندگي اسلامي در اندلس اتفاق افتاد كه با تغيير سبك زنـدگي 
  پس گرفتند:

 اقــدامي بگيرنــد، پــس مســلمانان از را انــدلس خواســتند وقتــي هــااروپــايي
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 راسـتا  ايـن  در و پرداختنـد  جوانـان  فاسـدكردن  بـه  هـا آن. كردنـد  بلندمدت
 بـود  اين كارها از يكي داشتند. سياسي يا مذهبي ،مسيحي مختلف هايانگيزه

اني  طـور  به را هاآن شراب تا كردند وقف را هاييتاكستان كه  اختيـار  در مجـ
 تـا  دادنـد  سـوق  خـود  دختران و زنان سمت به را جوانان! دهند قرار جوانان

 يـا  فاسـد  بـراي  اصـلي  هـاي راه زمان گذشت! كنند آلوده شهوات به را هاآن
 كننـد مـي  را كار همين هاآن هم امروز. كندنمي عوض را ملت يك دنآبادكر

  .)6/12/1381، ايخامنه(

  عتبارزدايي از تهديدهاي دشمنا
اعتبـارزدايي از   ،ترين موانع در ايجاد تمدن نوين اسـلامي از تأثيرگذارترين و نامرئي

ها به ا از آنيعني تهديدهاي دشمن را نديدن و ي ؛تهديدهاي دشمنان امت اسلامي است
عنوان خدمت يادكردن، تمدن غرب با هوشمندي بـه اعتبـاززدايي از تهديـدهاي خـود     

كنـد كـه دوسـتدار حقـوق امـت اسـلامي اسـت و بـراي         مشغول است و چنان القا مي
هـاي  كنـد. از نتـايج و آسـيب   دمكراسي و خدمت در كشـورهاي اسـلامي دخالـت مـي    

بـه دشـمن اسـت. مقـام معظـم رهبـري در        اعتمـادكردن  ،زدايي از تهديد دشـمن راعتبا
هاي متعدد همواره با تعابيري مختلف همگان را از اعتماد و تكيه بـر دشـمن و   مناسبت

هـا بـه   ها و مواضع آنها و اروپاييبه آمريكايي«: انداز دشمن بر حذر داشته اعتبارزدايي
   .)12/7/1396، اي(خامنه »توان اعتماد كردهيچ وجه نمي

زند ..... آن وقتي كه دشمن به ما ضربه مي ادكردن به دشمن و وعدهاين اعتم
روي جزئيـات تكيـه كـرد و     ،بحث كار با بيگانگان است، بايد با دقت تمـام 

هـا  نبايد بـه ايـن   ؛ملاحظه كرد و وسواس به خرج داد و احتياط به خرج داد
   .)22/3/1396، اي(خامنهاعتماد كرد 

يك انقلاب و تمدن نوين اسلامي آمريكـا اسـت كـه     دشمن شماره ،كنوني در برهه
، 10ج ،1389، خمينـي  (امـام  »آمريكـا شـيطان بـزرگ اسـت    «فرمودنـد:   1امام خميني

   .)489ص
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  گيرينتيجه
ي و موانـع اعتبـاري   يدر اين مقاله با محورقراردادن نظريه اعتباريات علامـه طباطبـا  

ي مورد واكـاوي و پـژوهش قـرار    ايجاد تمدن نوين اسلامي از ديدگاه مقام معظم رهبر
گونه قابل ارائه است كه ايجاد تمدن نوين اسلامي بيش از هر گرفت. نتيجه پژوهش اين

هـا  بـه آن  ،چيز نيازمند خلق و وضع اعتبارياتي است كه  هر تمدني بـراي ايجـاد و بقـا   
ش توجهي به اعتباريات مذكور به عنـوان مـانع و چـال    نيازمند است. در اين پژوهش بي

هـاي  اصلي ايجاد تمدن نوين اسلامي مورد توجه قرار گرفت. غلبه بـر موانـع و چـالش   
ران ايجاد تمـدن نـوين   ادمذكور در گام اول نيازمند درك و فهم اين نياز از سوي طرف

اسلامي است، پـس از آن توجـه بـه كثـرت و انقسـامات اعتباريـات بـراي شـناخت و         
چنين توجه بـه چگـونگي   ي است. همرزم و ضروكردن نيازهاي متعدد تمدني لابرآورده

هـاي موجـود و   ارتباط اعتباريات با واقعيت، متوليان تمدن نوين اسلامي را بـا واقعيـت  
  كند.  ميداني امت اسلامي آشنا مي
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